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 »خنده خورشید، 
اشک ماه«

نویسنده: رضا جولایی
انتشارات:  چشمه

قیمت: 280 هزار تومان

رضا جولایی، نویســنده و مترجم کهنه کاری اســت 
کــه اغلب مخاطبان نام او را بــا کتاب هایی همچون 
»ســوء قصد به ذات همایونی«، »سیماب و کیمیای 
»نســترن های  عنــاب«،  »شــکوفه های  جــان«، 
صورتی«، »حدیث دردکشــان«، »تالار طرب خانه«، 
»مــاه غمگین، مــاه ســرخ«، »جامه بــه خوناب« و 
»بارانهای ســبز« می شناســند. جولایــی در ترجمه 
نیــز دســت بــه طبع آزمایــی زده و کتاب هــای »در 
جبهه ی غرب خبری نیســت«، »ویلیام شکسپیر که 
بــود؟«، »100 اکتشــافی که جهان را تــکان داد« و 
»هنرمنــدان بزرگی که باید بشناســید« با ترجمه او 

منتشر شده اند. 
پرداختن بــه داســتان های تاریخ محــور ازجمله 
شاخصه های اصلی آثار جولایی است. او در »خنده 
خورشــید، اشــک ماه« نیز تاریــخ را از دریچه نگاه و 
قلم خودش روایت کرده اســت. داســتان این کتاب 
درســت از زمــان بــه توپ بســتن مجلــس در زمان 
محمدعلی شــاه قاجار به سرکردگی لیاخوف، افسر 
گارد قــزاق آغــاز می شــود و تا فتح تهران به دســت 
مشــروطه خواهان و خلــع محمدعلی شــاه قاجار از 
ســلطنت و رفتنش به جانب روسیه را دربرمی گیرد. 
واقعه ای مهم در تاریخ معاصر ایران و داستانی کاملًا 
واقعی اما این تمام ماجرا نیســت. درســت در زمانی 
که ســربازان قزاق توپ و تفنگ های خود را به سمت 
مجلس گرفته اند، چند دزد اجیر می شوند تا از خانه 
شاپشــالِ روســی، معلم محمدعلی شــاه که بســیار 
در او نفوذ داشــت، اتومبیــل گران قیمتی را بدزدند. 
سرقت اتومبیل و سارقان این اتومبیل اما تنها واقعه 
و شــخصیت های کتاب »خنده ی خورشــید، اشک 
ماه« نیستند و این رمان انباشته از ماجرا و شخصیت 
اســت. در این رمان چند داســتان به صورت موازی 
پیــش می رونــد و در نقاطی با یکدیگــر طلاقی پیدا 

می کنند. 
این داســتان مملــو از شــخصیت های مختلفی 
اســت که برخی از آن ها واقعی و برخی زاییده تخیل 
نویســنده هستند. شــخصیت های داستان جولایی 
از قهرمانــان گرفته تا شــخصیت های منفی و مردم 
عادی چه یک مترجم ســاده و چه یک آزادی خواه و 
حتی دو دزد باشند، تاثیرگذاری و نقش شان در روند 
داستان یکی است و گویا در نگاه و قلم این نویسنده 
تفاوتی نداشــته اند. در این کتاب  با شخصیت هایی 
از قعر جامعــه، اشــراف زادگان، آزادی خواهان و... 
مواجه هستیم. زمانی که داستان مردم عادی روایت 

شــود جولایی بی تکلــف و با ادبیــات کوچه بازاری و 
تکه کلام هــای مختص به مردم آن زمان قصه را پیش 
می بــرد. به طــور مثال در بخشــی از رمــان اینگونه 
می خوانیم کــه رمضون گفت: »چه خــوب بلدی از 
کجا یاد گرفته ای؟« شــعبون خندید و گفت: »الولد 
الچمــوش، یشــبهُ بالعمــوش. گفتم کــه عموم اول 
شوفر شاه بود، بعد شد شــوفر سردار مکرم. من هم 
دوروبرش می پلکیدم، روآتی یاد گرفتم.« اتومبیل در 
دســت اندازی افتاد و بالا و پاییــن پرید. ممد گفت: 

»اکه هی. دل و روده مون رو بالا آوردی.«
نامه نگاری ها نیــز نقش پررنگی در تکمیل پازل و 
معمای این داستان دارند و نویسنده بخشی از رمان 
را ازطریق نامه ها و مراودات رسمی میان شاهزادگان 
و مقامــات روایــت کــرده اســت. مثــلًا در جایی از 
کتاب نامه ای از همســر شــاهزاده ظهیرالدوله آمده 
کــه جمــلات و ادبیــات آن کاملًا متفاوت اســت. او 
در این نوشــته زمان به توپ بســته شــدن مجلس و 
غارت خانه شان را اینگونه تعریف می کند: »قزاق ها 
ریختند توی ســفره خانه. تقریبــاً 200 نفر آمدیم از 
پله ها برویم ســربازان ســیلاخور که شــاید هزار نفر 
روی پله هــا و توی حیاط پُر بودند و اســباب طالارها 
و اطاق ها را غــارت می کردند. من و ســه کلفت بالا 
ماندیــم و از هیچ طــرف راه پایین آمدن، نداشــتیم. 
ســربازها ریختــه بودنــد کتابخانــه را غــارت کرده، 
چلچراغ هــا را شکســتند و ظروف چینــی کلًا خُرد 
شــد. حتی رختخواب ها را هم بردند. جعبه آیینه را 
شکسته جواهرات نفیس را به یغما بردند. یک قزاقی 
آمد چادر را هم از ســر من بکشد، نمی گذاشتم. یک 
دفعه توپ انداختند به داخل عمارت. خوابگاه اطاق 

زمستانی خراب شد.« 
طهــران قدیم در ایــن کتاب صرفاً یــک موقعیت 
مکانی برای روایت داســتان نیست بلکه شهر حضور 
فعالــی دارد و گویــا به مثابه یکی از شــخصیت ها در 
پیشبرد داستان نقش مؤثری ایفا می کند. آشنایی با 
محله های قدیم طهران و رفتار و اصطلاحات قدیمی 
هنگام خواندن کتاب تجربه ای شــیرین و دلچســب 
بــرای خوانندگان بــه ارمغــان مــی آورد. همچنین 
ارجاع دادن به ســفرنامه لیدی مــارگارت ولینگتون 
باستان شــناس بریتانیایی آن هم بــا جزئیات کامل 
درحالی کــه چنیــن کتابی وجــود خارجــی ندارد، 
دســتمایه نویســنده قــرار گرفتــه بود تــا درخدمت 
داســتان باشــد. جولایی در ایــن نوشــته ها اماکن 
تاریخی و آداب و رســوم برخی مــردم را از زبان یک 
زن فرنگی روایت می کند. همانطور که در توضیحات 
»خنده خورشــید، اشــک ماه« آمده است جولایی، 
با ســاختاری معماگونه و گره سزدن تاریخ رسمی با 
تاریخ شــخصی، یک رمان نفس گیر نوشــته است؛ 
رمانی که می توان گفت داســتان یک زمان گم شده 

را روایت می کند.

معرفی کتاب

زیســته اســت. کاش ویدئوی کتابخانه شــخصی اکو در آپارتمان اش در میلان را دیده باشــید. 
قفسه های ناتمام مرد کوتاه قامتی که دارد با افتخار در امپراتوری کاغذی خودش گام برمی دارد 
و حرکت دوربین را به بازدید سرزمین پادشاهی اش دعوت می کند. اکو یک بیبلیوفیل یا مبتلای 
کتاب در بارزترین جلوه آن بود. مجموعه عظیمی بالغ بر 30هزار جلد کتاب اغلب نایاب و نفیس را 
جمع آوری کرده و با احتیاط زیادی ازشان نگهداری می کرد. مردی که با یک جمله همیشه تداعی 

می شود؛ اگر خدا وجود داشت، یک کتابخانه بود. 
قهرمان رمان امبرتو اکو، حافظه ی کاغذی اش اما خوب کار می کند. راه نجات از فراموشــی 
مطلق و تقلای بیرون آمدن از مه غلیظ بی حافظه گی یامبو به میان کتاب ها رفتن است. و آنجاست 
که در لابه لای کتاب های کودکی و نوجوانی، تصویری از ایتالیای دوران فاشیسم موسولینی ترسیم 
می شود. اکو از رخنه تقلای یادآوری شخصیت اصلی رمان، به تاریخ نیم قرن اول کشورش نگاه 
می اندازد. به ایتالیای اســیر در دستان مومتی به شــدت توتالیتر. یامبو شبیه دانته ی سرگردان 
در دوزخ و برزخ، ســرگردان یافتن خاطرات خودش ســراغ کتاب ها می رود. و میان آن تل عظیم 
فراموشــی، به کشف عجیبی می رسد: او هم شــبیه دانته در کمدی الهی  بئاتریسی دارد که در 
انتهای برزخ منتظر اوست تا وظیفه هدایت را از ویرژیل عاقل بگیرد و با راهنمایی عشق از برزخ 
به بهشت راهنمایی اش کند. دختر 16 ســاله ای که در دوران مدرسه عاشق اش می شود، چون 
شبحی در میان مه غلیط اطراف یامبو سیر می کند. او کجاست؟ نمی داند. صورت اش چه شکلی 
اســت؟ هیچ چیزی از سد فراموشی عبور نمی کند. اسمش؟ لی لاست. این را دوست صمیمی 
و قدیمــی اش می گوید. لی لا هم جوان مرگ شــده، این را هم دوســت صمیمی اش با احتیاط 
می گوید. و او ســرگردان در درون این مه، بدون ویرژیل راهنما سراغ کتاب ها می رود. کتاب های 

خانه پدربزرگ در روستا و در تمام مدت دنبال ردپای لی لاست. 
 حادثه دوم اتفاق می افتد. یامبو سکته ی دومی را هم تجربه می کند و به کما می رود. اما خاطرات 
در وضعیت نبودن هوشیاری، سراغش می آیند. در آن ته مانده هوشیاری، یامبو به گذشته دست 
می یابد. اما یک چیز همچنان با سماجتی تمام، از بازگشت به حافظه تن می زند؛ صورت لی لا. 
لی لا در آن برزخ چهره ندارد و یامبو، بی چهره ی لی لا در خاطرات، به دانته ی سرگردان در انتهای 

برزخی می ماند که حالا ویرژیل ترک اش کرده و بئاتریس سراغش نخواهد آمد! 

داستانیکزمانگمشده

گوشه ای از گرسنگی مدام شان را فروبنشانند و این جاست که داستان به اوج می رسد. 
حسین قسامی در نگارش »حصار موش« هم چون نویسندگان مکتب ناتورالیسم 
عمل می کند. او مانند ناظری بی  طرف به روایت داستان از منظر دانای کل می پردازد 
و با شیوه مشاهده تجربی به این همانی حیوان و انسان هایی می پردازد که تحت تاثیر 
گریزناپذیر جبر تاریخی و جغرافیایی، وراثت، محیط، تربیت و غریزه به ستیز و رقابت 
برای زنده ماندن مشغولند. انسان هایی که معتقدند سیه روزی نه با خاک که با خون 
پیوند دارد و انسان سیه روز پا به هر سرزمینی بگذارد آن جا را سیاه می کند و به لجن 
می کشد. قســامی در »حصار موش« به هنگام گذاشــتن تیزی لبه خاک اندازها بر 
گردن ها و فرو رفتن بریده آینه ها در شــکم ها، بسیار دست ودل بازانه عمل می کند و 
زن و مرد و کودکند که در صفحه صفحه ی رمان به دســت دیگران کشــته می شوند، 
ســرهای بی  بدنی که مثل توپ فوتبال این سو و آن ســو می غلتند و امحا و احشایی 
کــه بی مهابا بیرون می ریزنــد. اگرچه این همه به زعم ناشــر کتــاب و آن طور که در 
پشــت جلد »حصار موش« آمده، قرار است تصاویری در ردیف تابلوهای آخرالزمانی 
از جشــن ها و آیین های خون بار زئوســی بیافریند و یادآور خشم خدایان یونان باشد 
که بر ســر مغضوبان آوار می شــود اما این حجم از کشتار، گه گاه بی سبب می نماید 
هرچند نویســنده بعضاً از عهده خلق تصاویر درخشانی هم برآمده است. تصاویری 
ازجمله چسبانده شدن کف دست بریده شده همسر گلشاه به نرده فلزی، خَم شدن 
تک تک انگشت ها و اینکه دست به طرز حیرت آوری منقبض می شود و پنجه به نرده 
گیر می کند؛ تصویری که در میان جمعیت هلهله برمی انگیزد و دلیرشان می کند تا 
از نرده ها بیاویزند و خود را به نگهبانانی برســانند که قرار است به دست پناهجویان 
خشمگین کشــته شــوند. رمان کوتاه »حصار موش«، رمانی که در سی ویک فصل 
به رشــته ی تحریر درآمده اســت احتمالًا می تواند بــرای علاقه مندان به موضوعات 
اجتماعی یا طرفداران ادبیات مهاجرت اثری جالب توجه به شمار بیاید هرچند از هر 
سو که به آن می نگری ضربات چماق است که سرها را خرد و خراب می کند و خونابه 

است که از فرق سرها جاری می شود. 

بدهد که در بازه ای 24 ســاله )از ســال 41 هجری یا شروع حکومت معاویه تا 64 هجری که معاویه 
دوم فرزند یزید از خلافت اســتعفا می دهد و قدرت از آل معاویه به بنی مروان منتقل می شــود( چه بر 
سر جامعه مسلمین گذشته است، چه نیروهایی در کدامین جغرافیای سیاسی جهان اسلام اعم از 
مکه، مدینه، کوفه و شــام دســت به تثبیت قدرت زده اند و چه تفسیری از دولت، مشروعیت، سنت 
نبوی، بیعت، خلافت و حکمرانی داشته اند. توضیح تمام این مسائل که در کتاب آمده، در گنجایش 
این معرفی کوتاه نیست، اما برای نمونه و برای جلب توجه خوانندگان به اهمیت این سخنرانی های 

تنقیح شده می توان به دو متن نخست این کتاب اشاره ای کوتاه داشت.
در ســخنرانی »جامعه شناســی سیاسی حادثه عاشــورا«، فیرحی به ما از روند تبدیل خلافت به 
پادشــاهی در حکومت معاویه سخن می گوید. با این همه در تحلیل نیروهای سیاسی این دوره این 
نکته مهم را نیز متذکر می شود که در سپاه شام و در میان قبیله بنی امیه نیز اختلاف هایی جدی وجود 
داشته است که می توان آنها را در صف بندی سه گروه بنی معاویه، بنی مروان و بنی عاص احصاء کرد. 
در چنین شرایطی او به روابط کوفیان و قریش نیز می پردازد و ضمن بیان تحلیل هایی دقیق از تدابیری 
که معاویه برای حفظ قدرت در بنی معاویه انجام می دهد، ما را بدین نتیجه سوق می دهد که امام در 
ماتریس معادلات قدرت آن زمان، انتخابی دیگر نداشته است. به تعبیر فیرحی: »نیاز نیست که انسان 
معصوم باشد تا پیش بینی کند چه اتفاقی در شرف وقوع است«. به بیانی دیگر امام می داند که »این 
کاروان حرکت می کند و مرگ هم سایه به سایه در پی آن می آید«، اما »گاهی جنبش های اجتماعی 
در سرنوشتی قرار می گیرند که رهبران چاره ای جز طی طریق ندارند و اگر از آن منصرف شوند، کل 
سرمایه اجتماعی آن جنبش را به هدر می دهند.« طبق این تفسیر که در متن دوم »عاشورا و اخلاق 
مقاومت« نگاهی اخلاقی -سیاسی نیز بدان می شود، امام در برابر دولتی نامشروع نه فقط باید از حق 
مقاومت خود اســتفاده کند، بلکه چاره ای نیز از آن ندارد. فیرحی می گوید که میان »ظلم« )تعرض 
حاکم به حقوق شهروند( و »ضیم« )ظلمی که علاوه بر تعرض، شهروند را تحقیر نیز بکند(، تفاوتی 
وجود دارد و آنچه حسین بن علی در برابر خود می بیند، فقط ظلم نیست، ضیم است. از نظر فیرحی 
در چنین شرایطی در جوامع انسانی، »اباه الضیم« یا همان کسانی که تحقیر را نمی پذیرند، چونان 
چشــم خدا و نگاهبان مردم، فریاد اعتراض سر می دهند. در چنین مسیری، آزادگی فرمان خداوند 
است و این انسان های غیرتمند اجازه نمی دهند که ظلم به عادت تبدیل شود. با چنین تفسیری است 

که فیرحی می گوید: »اعتراض امام حسین )ع(، اعتراض خداست.«

خبرنگار فرهنگ
ندا زنگینه

باید جهانی فکر کنیم
به بهانه پخش سریال »آکتور« از شبکه آرته فرانسه

خبر پخش سریال »آکتور« از شبکه فرانسوی آرته در کل 
اروپا و دوبله این ســریال نمایش خانگی به زبان فرانسه، 
نشــان دهنده بالا رفتن ضریب نفوذ محصولات هنری 
ایرانی در کشــورهای غربی اســت. اتفاقــی که به نظر 
می رســد برای اولین بار در کشور رخ داده است و اگرچه 
تا پیش از این سریال هایی در اندازه منطقه و کشورهای 
عرب زبان عمق نفوذ یافته اند اما فرهنگ ایرانی با ضریب 
بالای تاثیرگذاری در فرهنگ کشــورهای غربی و اروپای 
غربی نشان می دهد اگر به هنرمندان ایرانی اعتماد شود 
نتیجه کار می تواند هم تراز با استانداردهای کشورهای 

پیشرفته در حوزه فیلم و سریال باشد.
نیما جاویــدی بعد از ســاخت دو فیلم ســینمایی 
»ملبورن« و »سرخپوســت« و تجربه همکاری و نوشتن 
فیلمنامه فیلم »خورشید« مجید مجیدی سراغ ساخت 
ســریالی برای نمایش خانگی و پلتفرم فیلیمو رفت که 
از لحاظ ســبک بصری و شــیوه روایت، جهان تازه ای را 
پیش روی مخاطب گذاشت. جاویدی فارغ از هیاهوی 
پرزرق وبرق نمایش خانگی و نبود تنوع در درام و داستان  
تلاش کرد با پیشــنهاد تازه خود روح جدیدی را در این 
کالبد بدمــد. نتیجه آنکــه در »آکتور« همانطــور که از 
نامش پیداســت، با اثری هنرمندانه روبه رو هستیم که 
فراتر از ژانربندی های معمول، ترکیبی جذاب و پرکشش 
از گونه های مختلف ســینمایی را درون خود جای داده 
اســت. ایده جهان موازی و استفاده از ظرفیت نمایش 
برای به نمایش گذاشتن جهان و دنیای جدید، ایده ای 
اســت که کمتر به آن توجه شده است. درواقع جاویدی 
حدیث نفس شغل و حرفه ای که درون آن کار می کند را 
دستمایه ساخت سریالی قرار داده است که تمام اجزای 
آن را بــه خوبی درک کرده اســت. اینکه قهرمان اصلی 
داستان تلاش می کند تا از طریق بازی کردن نقش های 
مختلف به دنیای شــخصی آدم های قصه وارد شود و از 
ظرفیت بازیگری و آکتوری برای رسیدن به اهدافش که 
بخشی از آن مالی است و بخشی اش انگیزه های فردی 
اســت، برســد.  جاویدی با ریســک پذیری اینکه سوژه 
سریالش بتواند ضدخودش عمل کند دست به ساخت 
این اثر زد. درواقع فیلمســاز جوان ما تــلاش کرد با راه 
رفتن بر لبه تیــغ و مراقبت از اینکه در ورطه تکرار نیفتد 
اثــری را تولید کند که در هر قســمت تازگــی و طراوت 
خودش را حفظ کرده اســت. از سوی دیگر »آکتور« آن 
بی حوصلگی افراطی سریال های نمایش خانگی را ندارد 
و خرق عادت فیلمســاز بــرای آنکه بخواهد به مخاطب 
باج بدهد باعث شده اســت در قسمت های ابتدایی تا 
شناخت کامل شخصیت ها، با روندی کمتر قابل انتظار 
نسبت به باقی سریال ها روبه رو باشیم. از این رو نمی توان 
انتظار داشــت آنچه در ســریال آکتور رخ داده، خارج از 
توان بصری مخاطب امروزی است اما می تواند به تغییر 

ذائقه آن کمک کند.
سریال »آکتور« از جهات بیرونی نیز یک سریال پیش رو 
و موفق به حســاب می آید که توانســته اســت مخاطب 
امروزی ســریال بین را جذب کند. گواه این موضوع هم 
موفقیت این ســریال در جشنواره ها و جایزه های معتبر 
سریال سازی است که کمتر برای سریالی از ایران رخ داده 
است و نشان می دهد جاویدی در ساخت فیلم و سریال 
به بلوغ کامل رسیده است. موفقیت جدید این فیلمساز 
برای راهیابــی اثرش در شــبکه ها و پلتفرم های اروپایی 
نیز گواه دیگری اســت که می توان به بخش خصوصی و 
تولید سریال در آن اعتماد کرد. درواقع پلتفرم های نمایش 
خانگی در ایران خارج از اتمسفر سریال سازی تلویزیون 
دولتی تلاش می کنند تا بیشتر به واقعیت جامعه نزدیک 
شوند و از طرفی از لحاظ هنری و جنبه های بصری، آثاری 
را تهیه و تولید کنند که با معیارهای بین المللی نیز همراه 
است. باید این اتفاق را به فال نیک گرفت و امیدوار بود که 
صنعت نمایش خانگی ایران باز هم به سمت جهانی شدن 
پیش بروند و بعد از آزمون و خطاهایی که در گذشته کردند 
و هزینه هایی که برای بقای خــود پرداخت کردند، حالا 
چشم به بازار بین المللی داشته باشند و سفیر فرهنگ و 

هنر ایران زمین باشند.

منتقد سینما
علی نعیمی

نمایش خانگی


